
 سلام الله علیهاشهادت حضرت معصومه 

 داغ تو در دل                                   

 بهار عمر تو ای  گُل، چه زود گشته خزان

 بهارِ من!، گُل من!، ای نگار و راحتِ جان                                 

 به بوی وصلِ رضا، آفتابِ کشور عشق

 تو ماه مجلس مهر آمدی به زیور عشق                                 

 کویر از قدم خیرت ای عزیز شد گُلزار

 قم از قیام تو ای عشق گشته گلشن یار                                 

 چه رنج ها که به جانت خریدی ای دلدار

 سینه بگویی به مَحْرَمِ اسرار که درد                                 

 دل از غبار غصّه بشویی به نورِ جلوِۀ یار

 چه روزها و چه شبها که مانده ای بیدار                                 

 بر آستان حریم تو مهر و ماه و مَلَک

 نمازِ عشق گذارند ساکنان فلک                                 

 نسیم خاطر از کوی تو سوی مادر

 روان شده ست و دلم زخمی از در و دیوار                                 

 چو میخ، داغ تو در دل نشسته است ای دوست

 به آتشِ غم تو سینه همچو در می سوخت                                 

 


